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 (استادیار اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، تهرانمرضیه محصص )
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 (21/12/1117تاریخ پذیرش:   25/21/1117یافت: )تاریخ در  

 چکیده 
ترجمه به مثابه فرآیندی هدفمند جهت رف  موان  زبانی و فرهنگی است و در پیام 

ای همسنگ متون موثـق دینـی جهـت رسانی متون اهمیت دارد، لذا ارائة ترجمه
ایی سـجادیه، تعـابیر کنـیابـد. در صـحیفة انتقال مفاهیم والای آن، ضـرورت می
هـایی یـابی و ترجمـة صـحی  آن بـا چالشفراوانی است کـه مترجمـان در معادل

در  سجّادیّههای کنایی صحیفة رو هستند. غایت نوشتار حاضر ترجمة ساختبهرو
باشـد. ی فارسی سه تن از مترجمان معاصر )ارف ، بلاغـی و سـجّادی( میترجمه

یـابی کنـایی در ه و معادلتحلیلـی فرآینـد ترجمـ -بدین منظـور بـا روش توصـیفی
های کنایـه از صـفت، صحیفه مورد بررسی قرار گرفته است. مترجمان در ساخت

های کنایه از موصـوف، اند و در ساختاغلب به ترجمة کنایی و معنایی روی آورده
اللفظی و معنایی گرایش داشته؛ در کنایـه از نسـبت نیـز بـه بیشتر به ترجمة تحت

انــد، امّــا در برخــی مــوارد بــه علّــت عــدم توجّــه بــه اختهاللفظی پردترجمــة تحــت
اند معنـای مناسـب را ارائـه ، مفهوم و ساختار نحوی و بلاغی نتوانستهیابیمعادل
  .دهند

 .یابیهای کنایی، معادلترجمة صحیفه سجّادیّه، ساخت ها:کلیدواژه
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 مقدمه

های هنـری و ابتکـاری بـه جنبـه اهمیّت فنّ ترجمه باعث شده تا امروزه در مطالعات ترجمـه هـم
ترجمه روی بیاورند و هم از منظر علمی و زبانشناسی به این حـوزه وارد شـوند. یکـی از مهمتـرین 

های زبان مبدأ و ضـرورت تجهیـز بـه ها و جملههای مترجمان، چند لایگی معنوی عبارتچالش
در ایـن راسـتا جـایگزینی (. 11: 1115 ها و دانشهای مرتبط به فنّ ترجمه است )رشیدی،مهارت

ای را بـرای تعامـل و تـأثیر ی عناصـر مـتن زبـان مقصـد، زمینـهعناصر متن زبان مبدأ به وسـیله
پـور سـاعدی، سـازد )لطفیمتعادل بین نویسندل متن اصلی و خوانندل متن ترجمه شده فراهم می

1117 :12 .) 
رود و ترجمة احب اثر به شمار میهای تبحّر زبانی صکاربرد کنایه در متون ادبی، یکی از جلوه

مبدأ  زبانهای ادبی و بیانی دو مفاهیم چند لایة کنایی، مترجم را به تلاش و تعمّق بیشتر در حوزه
؛ پس از قرآنای از مناجاتهای مأثور امام سجّاددارد. صحیفة سجّادیّه، مجموعهو مقصد وا می

رود و جنبـة حقایق و معارف الهی بـه شـمار مـی ترین گنجینةالبلاغه بزرگترین و غنیکریم و نهج
وصـف شـده « القرآنأخـت»فصاحت و بلاغت این کتاب شایان توجه است؛ تا بدانجا که بـا لقـب 

اسـلوب ادبـی کنایـه را در اغـراض گونـاگونی  حضرت. (15/13تا: بی است )آقابزرر تهرانی،
قصد اختصار و ... به کـار ، کردن لفظتأکید بر عظمت و قدرت، به قصد تأکید و مبالغه، زیبا چون 

های ها و ترجمـهسجّادیّه در میان شیعیان، موجب شده شرحبرده است. اهمیّت و اعتبار صحیفه
بسیاری بر آن نوشته شود. گفتنی است از شروح قبل از قرن ششم اطلاعاتی در دسترس نیست، 

جای مانده است. یکـی از بهتـرین و های متعدّدی بر امّا از قرن ششم تا چهاردهم شروح و ترجمه
، «ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیّدالساجدین )عربی(»مشهورترین شرح پیرامون صحیفه، 

ــی خــان حســینی مــدنی شــیرازی اســت؛  ــارفین فــی شــرح صــحیفه آمال»شــارح: ســیّد عل الع
شـرح  ، شارح: میرزا عبدالوهاب بن محمّـد صـال  برغـانی قزوینـی، کـه«سیّدالسّاجدین )عربی(

مزجی بسیار مفصلی است بـر صـحیفه، حـاوی جلـد اول مشـتمل بـر سـه دعـای اول آن، امّـا از 
، «التحفة الرضویة فی شرح الصحیفة السّـجّادیّه»مجلّدات دیگر آن اطّلاعی در دسترس نیست؛ 

بن کاشف الدین محمّد اردکانی یزدی است، که ابتدا دو دعـای اول صـحیفه را بـه  قاضی شارح:
تـا: بی شرح نمود، سپس به شرح فارسی یازده دعای آن پرداخت )آقا بـزرر تهرانـی، بیزبان عر 

( و ... شروح دیگری که به جهت  11 - 33 :1132حکیم،  ؛157 – 11/155و  1/115 ؛1/111
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های متعدّدی نیز از صحیفه سجّادیّه محدودیت مقاله از بیان آن صرف نظر گردید. تاکنون ترجمه
تلف )فارسی، انگلیسی، فرانسوی، ترکی، اردو، اسپانیولی، بوسـنیایی، آلبانیـایی، های مخبه زبان

های فارسـی صـحیفه کـه در بـازار نشـر وجـود دارد، تامیلی و ...( ارائه شده است. برخی از ترجمه
الاسلام، صـدرالدین بلاغـی، جـواد فاضـل ی: مرحوم سیّد علی نقی فی عبارت است از ترجمه

ای، محمّـد مهـدی م ارفـ ، ابوالحسـن شـعرانی، میـرزا مهـدی الهـی قمشـهلاهیجی، سیّد کـاظ
فولادوند، عبدالمحمّد آیتی، حسین انصاریان، سیّد جعفر حسینی، سیّد احمـد سـجّادی، حسـین 

 عمادزاده، اسدالله مبشّری و .... .
رات های ترجمة صحی  عبانگارندگان در پژوهش حاضر بر آنند، تا با بررسی راهکارها و شیوه

آل فـراهم سـازند و روش مناسـب را در و الفا  کنایی، زمینه را برای تشخیص صحی  ترجمة ایده
تحلیلـی، ترجمـة  –ایجاد تناسب بـین زبـان مبـدأ و مقصـد ارائـه نماینـد، لـذا بـه روش توصـیفی 

های صحیفه که توسط سه مترجم معاصر، آقایان ارف ، بلاغی و سجّادی انجام ای از کنایهگزیده
علّت این انتخاب، رویة نسبتا یکسان نامبردگـان در امـر  و نقد قرار گرفته است؛ ده، مورد بررسیش

سجّادیّه، به عنوان نمونـه ترجمه است؛ بدین منظور تلاش گردید تا از میان تصاویر متنوّع صحیفه
نـی، های دنیا، رسـتاخیز، بهشـت، ایمـان، هشـداردهی، فروتهایی بررسی شود که در مقولهکنایه

بر این مبنـا  اند.مالکیّت الهی، حضور در محضر الهی، اظهار پشیمانی و عظمت الهی به کار رفته
 این پرسش مطرح است:

 سجادیه چگونه است؟ فةعبارات کنایی صحی ةروش مترجمان در ترجمال(( 

 های کنایی مترجمان معاصر نامبرده چیست؟ب( نقد وارد بر ترجمه

نامـه تـوان بـه یـک پایانسجادیّه تنهـا میمورد ترجمة صحیفة  بخش پیشینة پژوهش: در در
ــی ــرم کریم ــود: اک ــاره نم ــوان 1111راد )اش ــا عن ــلوب»( ب ــرازی اس ــه همط ــد در ترجم های تأکی

های کنایی در زبان عربـی، انجـام هایی که در زمینة ترجمة عبارت؛ امّا پژوهش«سجّادیّهصحیفه
، عبّـاس اقبـالی، مجلـة «البلاغـههای کنایـاتی از نهجهدرآمدی بر نقد ترجم»است، شامل:  شده

، عبّاس اقبـالی، نشـریة «های قرآننقد ترجمة کنایه در ترجمه»ش؛  1133، 1حدیث پژوهی، ش
، ســیّد «های قــرآنشناســی ترجمــة کنایــه در ترجمــهروش»ش؛  1112، 27پــژوهش دینــی، ش 

کنایــه در »ش؛  1131، 21 نیا و محمّدمهــدی طــاهر، ترجمــان وحــی، شمحمّدرضــا مصــطفوی
شناختی تصـاویر کنـایی زیبایی»ش؛  1133، 15یعقوب جعفری، مجلة ترجمان وحی، ش « قرآن
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 1111، 111، مرتضی قائمی و دیگران، فصلنامة مشکول، ش«البلاغهدنیا و آخرت در خطبه نهج
مجلـة ، شـهریار نیـازی، «ها و کنایـات عربـی و فارسـیالمثلارزش فرهنگی ترجمه ضـرب»ش؛ 
های باشد؛ امّا مقالة حاضر در شمار نخستین پـژوهش بـر ترجمـة سـاخت، می1پژوهی، ش زبان

سجّادیّه ترجمة احمد بندهای دعا از کتاب صحیفة سجّادیّه است. ضمناً ترتیب کنایی در صحیفة 
 سجّادی است. 

 

 های کناییشناسی ترجمة ساختروش .8
بینی و باشد و درک و فهـم آن نیازمنـد باریـکای بلاغت میهصنعت کنایه یکی از زیباترین جلوه

(. واژل کنایـه در اصـل ثلاثـی مجـرد از بـاب 2/117: 1111هوشیاری مخاطب است )تفتـازانی، 
، به معنای پوشیده «یکنی -کنی »یعنی « یضرب -ضرب »یا « یکنو -کنی »یعنی « ینصُر -نصر »

ــا دو  نداشــتنگــویی و  گــردد متعــدّی می« عــن»و « ب»حــرف جــر صــراحت در گفتــار اســت و ب
(؛ در اصطلاح علم بیان، عبارت است از ترک تصری  به معنـایی و ذکـر 552: 1111)زمخشری، 

بـه تعبیـر عبـدالقاهر (. 2/11: 1111چیزی که در لـزوم، مسـاوی معنـای اوّل اسـت )سـیوطی، 
ا با لفظ اصلی و وضـعی آن آن است که گوینده معنایی را بیان کند، ولی این معنا ر  جرجانی، کنایه

 (.111: 1133اظهار نکند )جرجانی، 
عنه شامل: کنایه از موصـوف، کنایـه از صـفت )کنایـه قریـب و بعیـد( و کنایه به اعتبار مکنی

ها و لوازم و سیاق شامل: تعری ، تلوی ، رمز و ایما  است. ایـن کنایه از نسبت و به اعتبار واسطه
توان به کلامـی در ادب و شعر هر زبانی است و از آن طریق می صنعت بیانی، یکی از صور خیال

برخی از علمای بلاغـت، کنایـه از  (. به اعتقاد111: 1131مؤثّر رسید )شفیعی کدکنی، دلکش و 
ای بـرای کند. به تعبیر دیگر کنایـه وسـیلهتر است؛ زیرا معانی را ملموس و مشهور میتصری  بلیغ

ای برای گسترش الفا  و تفـنّن در زین کردن الفا  پسندیده، وسیلهترک الفا  ناخوشایند و جایگ
ــات و عبارت ــلی، لغ ــا )فاض ــت.( از راه231-212: 1117ه ــار اس ــاز و اختص ــای ایج ــر  ه از دیگ

انگیز بودن آن است که موجب زیبـایی صـورت و معنـی کـلام و های کنایه، بدی  و شگفتویژگی
ر ادبیّات نیز همین بـدعت و زیبـایی اسـت کـه از شـیول درک لذّت از معنی مقصود است و پایة هن

(. ایـن صـنعت 251: 1131شـود. )ثروتیـان، ای حیـرت زده میسخن و شگرد بیان، هر شـنونده
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شناسی در راستای سهولت درک معنی و زبان زیبای ادبی در بیانی از پرکاربردترین مباحث زیبایی
تـوان تصـویرپردازی، توسـعه و اهمّیّـت سـت کـه شود و از این طریـق اانتقال مفاهیم شناخته می

ای در انتقال تمام معانی به همراه فضای حـاکم یابد. در این فرآیند، مترجم باید به گونهفراوان می
بر متن ماهر باشد تا خوانندل زبان مقصد بتواند حسّی را کـه نویسـندل اصـلی در پـی القـای آن بـه 

ترجم بسیار حائز اهمیّت است و برای اینکه بتواند اصـل خواننده است، را درک نماید. نقش یک م
داری در ترجمة خویش را رعایت نماید، باید تنها به ترجمة لفظی متن مبدأ اکتفا نکند، بلکـه امانت

ساز وی نیز توجّه نماید و ترجمة خود را موازی بـا های سبکهای بیان صاحب اثر و مؤلّفهبه شیوه
در ایـن فرآینـد، لازم اسـت »ضایی متناسب با روح مـتن مبـدأ ارائـه کنـد. ها با ارائة فهمان ویژگی

مترجم تا حدّ امکان سعی در بیان اندیشة متن زبان مبدأ در اسـلوب و سـبکی مشـابه بـا سـبک و 
)جـاحظ، « سیاق متن اصلی داشته باشد و متن ترجمه را بـا همـان روح مـتن اصـلی بیـان نمایـد

1131 :1/17 - 11 .) 
 های ذیل وجود دارد:یک تعبیر کنایی روش برای ترجمة

کنایی: یعنی بیان معادل یک تعبیر کنایی در زبان مقصد که این شـیوه بهتـرین نیـز  هأ. ترجم
، هم به زبان مقصد و هم به زبـان مبـدأ وابسـته اسـت کـه در ایـن ههست؛ زیرا عبارت ترجمه شد

 برد.های موجود در کلام لذّت میزیباییشود و خواننده از صورت از رونق بلاغی تعبیر کاسته نمی
معنا ی:  عنی معنا و مفهوم کنا   در زباو مقصد آورده شود. مترجم در ا و   ب. ورجم

کند و با اندک ووضیحی، بر وفهیم شیوه، برای انتقا  مفهوم کنا  ، ب  زباو مقصد وکی  می

است ک  معادلی بارای مذکور در صوروی مقبو   هکوشد. البتّ  شیوموضوع ب  مااطب می

 وعبیر کنا ی وجود نداشت  باشد.

تعـابیر کنـایی مناسـب نیسـت و تـا حـدّ  هاللفظی: که به طور کلّی برای ترجمـتحت هج. ترجم
 عبارات کنایی دوری کرد. هامکان باید از کاربرد آن در ترجم

ت اصـلی آن های تفسیری: یعنی انتقال کنایه به همان صـور اللفظی با افزودهتحت هد. ترجم
های سـخن های تفسیری که به قصـد روشـن کـردن و رفـ  ابهامـات و پیچیـدگیهمراه با افزوده

گیرد. در واق  مترجم در این روش، با هدف اطمینان از قابل فهم بودن کنایـه در زبـان صورت می
 (. 122 - 13: 1175کند )پورجوادی، های تفسیری استفاده میمقصد، از توضیحات و افزوده
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توان مقیّد های کنایی را نمیالفا  یا عبارت هتوان گفت که ترجمهای فوق میبا بررسی نظریّه
ها عبارت هتوان گفت به منظور رف  مشکل در ترجمو محدود به یک روش خاصّ گرداند، بلکه می

ال، با و الفا  کنایی، باید تاب  شرایط حاکم بر هر دو زبان مخصوصاً زبان مقصد بود. به عنوان مث
شویم زمـانی کـه در زبـان های کنایی در آثار برخی نویسندگان متوجّه میواژه هبررسی برخی ترجم

تواند آن را به همان معنـای ای وجود داشته باشد که کنایه از موصوف باشد، مترجم نمیمبدأ واژه
نکـه قـبلًا در مـتن، معنـای کنـایی آن را بیـاورد یـا ای هظاهری ترجمه نماید، مگر اینکـه در حاشـی

جملات پیشین متن، آن را ذکر نموده باشد تا خواننده متوجّه معنـای کنـایی آن واژه شـده باشـد. 
تواند تنها بـه ظـاهر لفـظ بسـنده نمایـد، بلکـه بنابراین مترجم در برخورد با چنین الفا  کنایی نمی

شرح دهد، امّا زمـانی  موظّف است تا معنای کنایی آن را برای خواننده در داخل متن یا در حاشیه
هایی مواجه شود که کنایه از صفت هستند،در این صورت بهترین راه حل این که مترجم با عبارت

است، که اگر در زبان مقصد، معادلی برای این کنایـه وجـود داشـته باشـد، از آن اسـتفاده نمایـد؛ 
رسـا بـودن را بـا هـم داشـته البتّه در صورتی که واقعاً متناسب با آن باشد و همـاهنگی، زیبـایی و 

 هباشد، امّا اگر چنین معادلی در زبان مقصد وجود نداشته باشد، بهتر است کـه متـرجم بـه ترجمـ
ای که زیاد از متن زبان مبدأ فاصله نگرفتـه باشـد، معنایی روی بیاورد و با اندک توضیحی به گونه

نباید این نکته را فراموش نمود کـه در البتّه  به برگرداندن عبارت کنایی به زبان مقصد روی بیاورد.
اللفظی نیـز از تحـت هبسیاری از موارد نیز مترجم با تکیه بر این موضوع که مخاطب تنها با ترجمـ

آورد و از سـوی دیگـر اللفظی روی مـیتحـت همعنای کنایی زبان مبدأ مطّل  خواهد شد، به ترجمـ
زبـان مبـدأ در ترجمـه نیـز از چنـین  برخی از مترجمان برای رعایت اصـل ایجـاز و رعایـت سـبک

این دلایل را باید به نبود معادل کنایی در زبان مقصـد افـزود کـه  هکنند و همای استفاده میشیوه
عـلاوه بـر  معنـایی گـرایش پیـدا کنـد. هاللفظی شدن یا ترجمـشود ترجمه به سوی تحتباعث می

 هباید رویکردهـای دیگـری نیـز در ترجمـکنایه از زبان مبدأ به زبان مقصد،  ههای کلّی ترجمشیوه
هـای ها و مضامین ثانوی و ضمنی در نظر گرفـت. عـواملی ماننـد توجّـه متـرجم بـه ویژگیعبارت

ها و نمود یافتن ایـن های نحوی و بلاغی آن عبارتکنایات ذکر شده در زبان مبدأ از جمله ویژگی
 گیرد. قد ترجمه مورد کاربرد قرار میزبان مقصد، از جمله مسائلی است که در ن هاوصاف در ترجم
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 هاهای فارسی صحیفة سجّادیّه در برگردان کنایهواکاوی ترجمه .7

تنظـیم آن در و باشـد دعـا مي 51در بردارنـده  ،الحسـین ابن سجادیه اثر حضرت عليصحیفه
کنایـه را در کـاربرد  .اسـت« مروانـي -ی امـو »گو با خداونـد در روزگـار سـتم و بیـداد  و قالب گفت

مهـارت و  هتوان از دو جهتِ بسیار مهم مورد واکاوی قرار داد: اوّل اینکه نشان دهنـدصحیفه می
باشد و دوم اینکه حاکی فنّ کلام حضرت در معرفی این معارف و حقایق الهی به شکل اثرگذار می

فتـه در صـحیفه هـای کنـایی بـه کـار ر شک بررسـی واژهاز ایدئولوژی و طرز تفکّر ایشان است. بی
آور  ایـن مجموعـه از زمان گرد را برای مخاطب روشن سازد. دید و بینش امام هتواند، زاویمی

بسـیار  از کـه نگارش درآمـده به  سجاد بسیار  از اثر گرانقدر امام فارسی ها تاکنون ترجمه
یابی عبارتهای کنایی . یکی از چالشهای ترجمه، معادلاندآنها همراه با شرح و توضیحاتی نیز بوده

 است. 
ماه در اصَ معادل ياِى در حقيقت چيزى است، كه ِخش اعام از فرآيناد ترَ

م از اِتدا تا انتهاآن خلَّصه مى مه سارگرم ياافتن معادلشود. مترَ مااى ى ترَ
ماى ماتن مبادأ ما، مفاميم و َملاهمناسب و صقيح از زِان مقصد ِراى واژه

 (. 35: 3131)طهماسبى و ديگران،  است

تـوان مشـاهده ها، تعابیر، امثال و عبارات آمیخته با تصویر میکنایه هتعدیل بلاغی را در ترجم
مـتن اصـلی در زبـان مقصـد بـا اسـتفاده از  هنمود و آن به معنای تلاش برای بـازآفرینی وفادارانـ

اد کند. ایجاد این ترجمه ایج ههای متفاوت است تا تأثیری مشابه تأثیر متن اصلی را در خوانندآرایه
تواند، باعث برجستگی و نمود کند، بلکه میپیام و معنا خلل وارد نمی هتعدیل نه تنها در فرآیند آرای

در ذیـل بـه چگـونگی ترجمـه و (. 111 –111: 1117پـور سـاعد، بیشتر معنا و پیام شـود )لطفی
ط سه تن از مترجمان معاصر سجّادیّه توس هیابی چند واژه و عبارات کنایی منتخب از صحیفمعادل

 پرداخته شده است.
 

 کنایه از صفت تعابیر .8–7
ای که کند، کنایه از صفت است، به گونهیکی از اقسام کنایه به تناسب معنایی که به آن اشاره می

بـریم، کـه در بطـن معنـای برای بیان صفتی در مورد شخص یا شیئی خاص، عبارتی بـه کـار می
ـت و منی و پوشیده حمل میظاهری خود، معنایی ض

ّ
کند که درک آن معنـای پنهـان، نیـاز بـه دق
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هـای شود، شناخت مفهـوم بـاطنی عبارتای ذکر نمیبینی دارد. از آنجا که در کنایه قرینهباریک
ایم، کمی دشوار خواهـد بـود. ایـن کنایی و درک صفتی که برای آن شخص یا شی  در نظر گرفته

 ه بیشترین بسامد را داراست. سجّادیّ ه نوع کنایه در صحیف

 

 ایمان  .7-8-8

ه  عُيُونُنَا...»  ِ  (30: 3)دعاى  «حَمْداً تَقَر  

بـه « عَـین»( و قـرّل :1121در لغت به معنای سرد، خنک، سکون، ثبوت )فراهیـدی، « قرّل»
 »(. ابن اثیر عَین :1121معنای چشم، نفس، قلب و... است )ازهری، 

ُ
لغوی را از لحا  « لالعینرَّ ق

اشک حاصـل از »گوید: داند و میبه معنای خنکی چشم گرفته و آن را کنایه از شادی و سرور می
 شادی و فرح، سرد است؛ به خلاف اشک حاصل از حزن و اندوه، که گرم است؛ به همین سـبب

ل العین»آنچه را که موجب شادی و سرور است،  رَّ
ُ
 (. 1/13: 1121)ابن اثیر، « گویندمی« ق

( را بـه سـبب ابـرد اللـه دمعـک( بـه معنـای )الله عینـک اقر) هعرفای نامور تلقی جمل برخی 
اگر مـراد از عـین در اند: اند و گفته( با )چشم(، خطا بر شمردهعین( با )سرور( و )قرلمعنایی )هم

از ایـن منظـر مـراد اصـلی از  این موارد چشم بود، باید فرموده باشد: اقرّ الله عینیک، نه عینـک؛
دلالت بر آن دارد،  (، )سکون( است و تعبیر حضرت سجّادقرل( همان )نفس و قلب( و )عین)

ها از این دنیای پر اضـطراب بخش قلبکه ذکر و ستایش الهی، زایل کننده انواع تردیدها و ثبوت
های ایـن جملـه در زبـان فارسـی ترجمـه(. اینک بـه 11 - 17: 1111)خراسانی سبزواری،  است

 .پردازیممی
 تو را سپاس، سپاسی که روشنی دیده ما شود... )ارف ( 

  های ما به آن روشن گردد... )بلاغی(سپاسی که دیده
 آن چشمانمان روشن شود... )سجّادی(  هسپاسی که به وسیل

به دیدگاه ابن اثیر به معـادل کنـایی عبـارت اشـاره شود که هر سه مترجم با توجّه ملاحظه می
اسـت )انـوری، « چشـم روشـن شـدن، کنایـه از شـاد شـدن»زبان فارسی تعبیر اند؛ زیرا در داشته
( و برای خواننده کاملًا قابل فهم است. اگرچه مترجمـان براسـاس تعبیـر کنـایی 115/ 1: 1131

رسـد بیـانی را حکـیم نخستین، معادل مناسبی را برای عبـارت انتخـاب نمودنـد، امّـا بـه نظـر می



003 

 

 

 

 

جم
 تر

 بر
دی

رآم
د

 ه
خت

سا
فة 

حی
ص

در 
یی 

کنا
ی 

ها
دیّه

جّا
س

 

ارائه نموده، مفهوم کنایی از نگاه ایشان )اطمینان قلب یا ایمان( به سبزواری با توجه به سیاق دعا 
اند. به واق  نزدیکتر است و بر این مبنا هر سه مترجم در تشخیص معنای کنایی دچار اشتباه شده

 «آن به اطمینان قلبی برسیم... هسپاسی که به وسیل»رسد، بهتر بود چنین ترجمه شود: نظر می

 

 هشداردهی .7-8-7

نْفَهُ ...، »
َ
مْ أ رْغ 

َ
 ( 31: 35)دعاى  «وَ أ

رْغِمْ »
َ
رَغِمَ أنف فلان (. »رغام /2: 1133به معنای خاک است )ابن درید، « رَغام»مأخوذ از « أ

یعنی خدا او را بـه سـخط « أرغَمَ اللهُ أنفَهُ »یعنی به خاک افتاد، بینی او به خاک مالیده شد. « رَغماً 
نیز همان بینی و عضو مخصوص تـنفّس و بویـایی « أنف»ید. اصل اش را به خاک مالآورد و بینی

منسـوب « أنـف»انسان وحیوان است؛ امّا عرب غیرت، حمیّت )مردانگی( و عزّت و ذلّت را نیز به 
و به آدم ذلیـل و « شمخ فلان بأنفه»گویند: کند؛ همچنین در عادت عرب به انسان متکبّر میمی

نْفَـهُ » ه( و جملـ1/151: 1112)راغـب اصـفهانی،  شودگفته می« قرب أنفه»خوار هم 
َ
رْغِـمْ أ

َ
« وَ أ

(. در 171/ 11: 1133کنایه از آن است که او را خوار و ذلیـل کـن )دانشـمندی از قـرن یـازدهم، 
الـرازی، )الکلینی تعبیر شده است« جنود جهل»به « جنود شیطان»روایات )از جمله در کافی( از 

در این دعا از خداوند متعال ذلیل و خوار مغلوب ساختن جنود  اد(. امام سجّ 21 - 21/ 1تا: بی
تعالی انسان بـه ضـدّ است، تا به مدد حقگیرد( درخواست نموده شیطان را )که از جهل نشأت می

های فارسی این عبـارت اند. ترجمهاین رذایل متّصف گردد، که همان صفات حمیده یا جنود عقل
 به قرار ذیل است:

 )ارف ( « اش را بر خاک مالو بینی»
 )بلاغی( « اش را به خاک بسایو بینی»
 )سجّادی( « اش را به خاک بمالو بینی»

نْفَهُ »های ارائه شده برای تعبیر ترجمه ههم
َ
رْغِمْ أ

َ
اللفظی است؛ امّا با توجّه بـه تحت هترجم« وَ أ

و را ذلیـل و خـوار مغلـوب ا»کنایـه از « بینی کسی را بـه خـاک مالیـدن»اینکه در فرهنگ فارسی 
فوق، معادل کنایی فارسـی عبـارت  ه(، لذا هر سه ترجم2/721: 1171)دهخدا، « ساختن است
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کنـد، کـه معنـای مجـازی آن تـا ایـن انـدازه زیبـا و دعا بوده و مفهوم روشنی را به خواننده القا می
 دلنشین نیست.

 

 فروتنی  .7-8-9

 (34: 44عاى)د«  ، ...وَ خَفْض  الْجَنَا   ...،  »

و  (خفـ /1: 1111در لغت بـه معنـای پـایین آوردن و فـرو گـذاردن )زمخشـری، « خف »
/ 1: 1112به معنای دو پهلوی بـدن انسـان یـا بالهـای پرنـده اسـت )راغـب اصـفهانی، « جناح»

)پر و بال گستردن( کنایه از مبالغه در تواض  و خضوع زبانی و عملی « خف  جناح»جناح(. کلمه 
کنـد تـا مهـر و ای گرفته شده که جوجه بال و پـر خـود را بـاز مـین معنا از همان صحنهاست و ای

: 1111محبــت مــادر را تحریــك نمــوده و او را بــه فــراهم ســاختن غــذا وادار ســازد )طباطبــایی، 
شـود. در قـرآن مجیـد ایـن (. این کنایه قریب و ربط میان لازم و ملزوم به آسانی درک می11/32

حْمَةِ  وَ »دو گروه، والدین  فروتنی در مورد لِّ مِنَ الرَّ ( و مؤمنان 21)الإسرا : « اخْفِْ  لَهُما جَناحَ الذُّ
های این ( توصیه شده است. اکنون به بررسی ترجمه33)الحجر: « وَ اخْفِْ  جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنینَ »

 پردازیم.جمله می
 )ارف (  و فروتنی

 و فروتنی جناح )بلاغی( 
 ادی( )سجّ  و فروتنی

اند، امّـا هـیچ یـک بـه ذکـر معنایی عنایت داشته ههای پیش رو، مترجمان به ترجمدر ترجمه 
اند؛ زیرا تمام کنایات و مفاهیم کنایی قابـل انتقـال بـه شـکل کنـایی در معادل کنایی آن نپرداخته

عی نیز داشـت. ملاحظـه میزبان مقصد نیستند، از این روی نمی
ّ
 هجمـشـود کـه تر توان چنین توق

معنایی آقایان ارف  و سجّادی دلالت روشنی بر معنای مورد نظر دارد؛ زیرا معنا را به خوبی به زبان 
زایـد « جنـاح» همرحوم بلاغی قابل نقد است، اینکه کلمـ هاند؛ امّا آنچه در ترجممقصد باز گردانده

 است؛ زیرا فروتنی خود دالّ بر این معناست.
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 مالکیّت الهی .7-8-4

كَ نَ  ،»... يَد   ِ ي  يَت   (5: 43)دعاى « اص 

(. خداونــد نَاصِــیَة/ 12: 1121در لغــت بــه معنــای مــوی پیشــانی اســت )ازهــری، « نَاصِــیَة»
ة  إِلَاّ هُوَ آخِـذَ بِنَاصِـیَتِهَا.»فرماید: کریم میدرقرآن ا مِن دَآبَّ انـد: (. مفسـرین گفته57)هـود:  «.. مَّ

ادریّـت، مالکیّـت و اسـتیلای حـق تعـالی بـر تمـام اشـیا  و ت، قاشاره به قاهریّـ« آخِذَ بِنَاصِیَتِهَا»
: 1113حیوانــات دارد؛ یعنــی هــر ذی حیــاتی مقهــور قهــر او و تحــت فرمــان اوســت )کاشــانی، 

نمایـد و عـالم و مـدبّر هسـتی را معرفـی می هسـازند در این بند از دعا نیز امام سجّاد(. 1/112
ته تنهـا نـزد قـادر مطلـق و دانـای کـلّ اسـت کـه هـای بسـگره هدهد که گشایش همرهنمود می

بْضَتِكَ، نَاصِیَتِي »دارد: عالم و آدم است و در بیان علّت آن عرضه می هآفرینند
َ
ي عَبْدُكَ وَ فِي ق فَإِن َ

در اینجا کنایه از نهایت عجز و « نَاصِیَتِي بِیَدِكَ »(. گفته شده: 2/121: 1112)ممدوحی، « بِیَدِكَ 
( و در سیطره و قدرت خداونـد قـرار داشـتن 11/222: 1133از قرن یازدهم،  بندگی )دانشمندی

 پردازیم. های فارسی این جمله میدر این موض ، به ذکر ترجمه (.211: 1111است )دارابی، 
 اختیارم به دست توست. )ارف ( 

 من مسخّر و مقهور توام. )بلاغی( 
 موی پیشانی )و اختیار(م به دست توست. )سجّادی( 

معنـایی  همرحوم ارف  و بلاغی به یکدیگر شباهت دارد و به ترجمـ هفوق، ترجمهای در ترجمه
تـوان معنـای معنایی به ایـن دلیـل اسـت، کـه در اینجـا نمی هاند. روی آوردن به ترجمتوجّه داشته

بتّـه معنایی نمود یافته است؛ ال هکنایی متناسب با زبان مقصد را ارائه نمود؛ از این رو فضای ترجم
اللفظی بـا توضـی  داخـل پرانتـز مفهـوم تحـت هسجّادی ضمن ترجمـ این تعبیر کنایی، هدر ترجم

 است که دلالت روشنی بر مفهوم مورد نظر دارد. مستفاد از این کنایه را بیان نموده
 

 حضور در محضر الهی .7-8-5

لَمَة  » وهُ الاَّ َُ ومَنَا يَوْمَ تَسْوَد  وُ َُ ضْ وُ يِّ َِ  (35: 04)دعاى « وَ 

: 1121نقی  یکدیگر و به معنای سـفیدی و سـیاهی اسـت )فراهیـدی، « سِواد»و « بیاض»
، اشراق صورت، بـه سـبب رسـیدن بـه مطلـوب یـا دریافـت «بیاض»/بیاض و سواد(. منظور از 1
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، ظهور آثار اندوه و رنج در صورت است، «سِواد»ها است و منظور از بشارت برای رسیدن به پاداش
(. این 1/113: 1121رسد )الحسینی المدنی الشیرازی، نچه از عذاب به صاحب آن میبه خاطر آ

تعالی از ( است. گاهی حق127عمران: )آل« یَوْمَ تَبْیَُ ّ وُجُوهَ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهَ »جمله تلمیحی به آیه 
ی اسـت، و از ظلمت و کدورت و اندوه قلـب کـه وجـه بـاطن« بیاض»نورانیّت ابتهاج قلب تعبیر به 

خـدای سـبحان، بـر اثـر (؛ زیـرا 52: 1111)خراسـانی سـبزواری، فرموده اسـت « سِواد»تعبیر به 
هایشـان ظـاهر ستّاریّت خود، در دنیـا مکنونـات درون انسـانها را جـز در مـواردی انـدک بـر چهره

کند؛ امّا در قیامت که روز حق است، اثر گناه و طاعت، کـه سـیاهی و سـفیدی چهـره اسـت، نمی
: 1135گـذارد )جـوادی آملـی، میاش اثـر شود و خاطرات و نفسانیّات انسان، در چهرههر میظا
سفیدی رو، کنایه از خوشرویی و شادمانی و تـر و تـازه بـودن صـورت و »(. در عبارت فوق 1/171
: 1113)صـافی، « کنایه از شکستگی و بدحالی و غم و ترس و تیرگی صورت اسـت« سیاهی رو»
( که در این تصویر پردازی کنـایی از عنصـر رنـگ اسـتفاده شـده 2/17: 1115 ؛ درویش،1/212

 دهیم.های فارسی را مورد واکاوی قرار میاست. در این باره، ترجمه
 )ارف ( « سپید گردان صورت هایمان را آن روز که سیاه شود صورت ستمکاران»
 )بلاغی( « در آن روز که روی ستمگران سیاه شود، روهای ما را سفید گردان»
 )سجادی( « شود، رخسارهای ما را سفید گردانهای ستمگران سیاه میروزی که چهره»

انـد؛ حـال اللفظی ارائـه دادهای تحـتواژگان پرداخته و ترجمـه ههر سه مترجم صرفاً به ترجم
رویی ( و سـیه131: 1171)ثـروت، « سـپیدرویی کنایـه از نیکبختـی»آنکه در زبان فارسی تعـابیر 

شود و برای خواننده کاملًا قابل فهم آبرویی، فراوان استفاده مییه از شرمندگی و بدحالی و بیکنا
هایشـان و بسیار زیبا و دلنشین است؛ هرچند مترجمان تحلیـل همـان معـادل کنـایی را در ترجمه

هـت کـه شـان از آن جاند تا مفهوم مورد نظر را به خواننـده القـا کننـد، ولـی ترجمهآورده و توانسته
 اند، ادبی و دلنشین نیست. معادل این تعبیر کنایی را به کار نبرده

 

 اظهار پشیمانی .7-8-6

 (1: 03)دعاى «  عَلَى شَوَاهُ، ... قَدْ عَضَّ ...، »
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حـرق الأسـنان و »، «أکل البنان»، «السقوب فی الیدین»، «ع َّ الیدین و الأنامل»تعبیرات 
(. 1/217: 1121 نها کنایه از خشم و حسرت است )زمخشری،تمامی ای« قرع الأسنان»و « الأرم

عَضّـوا »به معنای گزیدن و جویدن با دندانهاست، همچنان کـه خـدای تعـالی فرمـوده: « عّ  »
نامِلَ 

َ
الِمُ »( و نیز فرموده: 111)آل عمران: « عَلَیکُمُ الأ ( که عبـارت 21)الفرقان: « یَوْمَ یَعَُ ّ الظَّ

شوند، دست به دندان عادتاً در موق  دیدن مکافات عمل خویش نادم میاز پشیمانی است و مردم 
 سر انگشتان است« شَوی»( و عّ   /1: 1112کنند )راغب اصفهانی، گزند و چنین عمل میمی

(؛ بنـابراین شَـوی /7: 1117شـود )جـوهری، و به اعضای بدن مانند سر و پا و پوست اطلاق می
بوده و کنایـه از عصـبانیّت و پشـیمانی اسـت. ایـن « الأناملعّ  »دعای فوق قرین تعبیر  عبارت

المثل است کـه شود. در فارسی نیز ضربکنایه قریب و ربط میان لازم و ملزوم به آسانی درک می
های فارسـی ایـن جملـه ترجمـه هگزیـد. در ذیـل بـه ارائـفلان کس انگشت حسرت به دنـدان می

 پردازیم:می
 )ارف (« گزیدرا با دندان میو او از عصبانیّت انگشتانش »

 )بلاغی(« تا بناچار[ سر انگشتان خود را به دندان گزید»]
 )سجّادی( « سر انگشتان خود را گزید»

ــه ــههم ــی ترجم ــده، ترجم ــه ش ــت ههای ارائ ــتح ــورد ترجم ــن م ــه در ای ــت؛ البتّ  هاللفظی اس
در فارسی « نگشت به دندانگزیدن ا»رساند؛ زیرا تعبیر اللفظی نیز معنای کنایی فارسی را میتحت

شدّت خشم، بدخواهی تمام، ناراحـت شـدن و افسـوس و حسـرت و نـدامت و پشـیمانی »کنایه از 
ای معـادل، بـه (. صاحبان ترجمه همگی سعی نمودنـد تـا بـا ترجمـه111: 1171)ثروت، « است

ات علـم معـانی قابل توجّه اینکه در ترجمه بایـد بـه مختصـ همعنای حقیقی کنایه بپردازند؛ امّا نکت
ت نمود و نباید تأکید را در ترجمه نادیده گرفت

ّ
 .دق

کنـد و فعل را تأکیـد می»حالت  از فعل ماضی آمده است. در اینپیش « قد»ی فوق در جمله
)ناظمیـان، « تواند بیانگر قانون یا حکمی قطعی باشدمعادل آن در فارسی ماضی نقلی است و می

( معنـای ماضـی را بـه حـال نزدیـک قـد» )الوافی معتقـد اسـت: صاحب النّحو  (؛ امّا31: 1131
( را بر سـرِ ماضـی آوردیـم، آن فعـل دیگـر در معنـای گذشـته قدکند؛ به عبارت دیگر، هرگاه )می

( گاهی هیچ قد»)(؛ امّا برخی بر این باورند: 1/51: 1177)حسن، « دور هنزدیک است، نه گذشت
)آذرنـوش، « درآمـدی فصـی  و ادبـی اسـت، بـرای سـخنمعنای خاصّی ندارد و تنها آغاز و پیش
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(، که در این صورت دیگر نباید در زبان فارسی معادلی را برای آن جستجو کرد؛ در 1/12: 1177
 بر سرِ فعل ماضی، دارای بار معنایی و معـادل در فارسـی اسـت، لـذا شایسـته« قد»حالیکه حرف 

دداری نمایند. در عبارت پیش گفته، گویا هـدف یابی و از حذف آن خواست مترجمان آن را معادل
ضمن تأکید بر وقوع این فعل از سـوی دشـمن، بـر اسـتمرار خشـم و بـدخواهی دشـمنان  امام

یـابی آنکه مترجمـان )ارفـ  و سـجّادی( آن را معادلدلالت دارد. حال اکرمنسبت به آل رسول
( چنانکه قدده است، حال آنکه از یک سو )به کار بر « بناچار»( را در معنای قداند و بلاغی )نکرده

نماید و از دیگر سو دقت لازم در بیـان زمـان دقیـق قبل از فعل مضارع قرار گیرد معنا را افاده می
 شود. فعل دیده نمی

 

 تعابیرکنایه از موصوف .7–7
هستند کـه  دارهای خاصّ و نشانسجّادیّه، معمولًا واژههای به کار رفته در صحیفهبخشی از واژه

را  دید امام سـجّاد هتواند به خوبی زاویاست و می مفهوم یا ایدئولوژی امام سجّاد هدر بردارند
تواند میزان های کنایی به همراه قیودی مانند صفت یا اضافه، میبه مخاطب بشناساند. ذکر واژه

 تأکید حضرت را در معرفی موضوع یا بیان مطلبی خاص به مخاطب القا نماید.
 

 دنیا. 7-7-8

«  َ  َ ي سَعَة  الْعَا دَمُمْ ف   (31: 0)دعاى « ،......، وَ تُزَم 

باشد )ابن سیّده، همین حالا میدر لغت به معنای شتابان، سری ، زودگذر، اکنون و « عاجِل»
(. ایـن 125/ 11: 1171اسـت )ابـن منظـور، « دنیـا»جملـه کنایـه از  ( و در این122/ 1: 1121

در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضـان، مکـرر  ایی است، که امام سجّادعبارت، یادآور دع
جَافِيَ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ »فرمود: آن را از اوّل تا آخر شب زمزمه می نِي التَّ

ْ
هُمَّ ارْزُق )ابـن طـاووس، « اللَّ

 «.ام کنخداوندا، دوری گزیدن و کنار کشیدن از سرای فریب )دنیا( را روزی»(؛ 1/531: 1137
حیات دنیوی )اعمال دنیوی( در صورتی که راهی به درک سعادت آخرت نباشد، جز باطـل و  

غرور نیست؛ بلکـه لهـو و لعـب اسـت؛ یعنـی لـذّت و خوشـیهای آن زودگـذر اسـت و نفعـی نـدارد 
(؛ زیرا این زندگی چیزی جز یـک سلسـله عقایـد اعتبـاری و غرضـهای 1/151: 1112)طبرسی، 
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آن را از پروردگـار  هرغبتـی در توسـعبی لـذا امـام(؛ 1/51: 1111، موهوم نیسـت )طباطبـایی
 دهیم:های فارسی را در این باره مورد بررسی قرار مینماید. اینک ترجمهطلب می

 رغبت گردانی. )ارف ( و آنها را نسبت به این دنیای زودگذر بی -

 رغبت کنی. )بلاغی( ی زندگی دنیا بیو ایشان را در توسعه -
 میل نمایی. )سجّادی( و در گشادگی دنیا آنها را بی -
 هاند. روی آوردن به ترجمـخود منعکس کرده ههر سه مترجم معنای مجازی کنایه را در ترجم 

توان معادل کنایی متناسب با زبان مقصد را ارائه نمود؛ معنایی بدان جهت است، که در اینجا نمی
مترجمـان )بلاغـی و  ههای فوق نمود یافته است. ترجمهترجممعنایی بر  هاز این رو، فضای ترجم

سجّادی( تقریباً شبیه هم بوده و دلالت روشنی بر معنای مورد نظر عبارت دارد؛ امّـا مرحـوم ارفـ  
 ای ننموده است.اشاره در ترجمه« هفِي سَعَ »درست معنایی کنایه، به ذکر عبارت  هرغم ترجمعلی

 

 رستاخیز . 7-7-7

نَ » هَا وَ تُهَو  دَان  ِْ نْ أَ نْفُس  م 
َ
مْ يَوْمَ خُرُوج  الَْ ه   ِ  

 َ
ٍَ يَق  َ  كَرْ مْ كُ : 0)دعااى « عَلَيْه 

35) 

همـان غمـرات مـرر و سـکرات آن اسـت )احمـدی، « کُـلّ کَـرْب  یَحِـلّ »از  منظور امـام
بْدَانِهَا»و  (1/111: 1111

َ
نْفُسِ مِنْ أ

َ
نفس از  هقط  علاق در این دعا کنایه از وقت« یَوْمَ خُرُوجِ الْأ

سختی مرر  هدربار  (. از رسول اکرم11/31 :1133بدن )مرر( )دانشمندی از قرن یازدهم، 
ـي عَلَـی غَمَـرَاتِ الْمَـوْتِ...»این دعا نقل شده:  عِن َ

َ
هُـمَّ أ ي عَلَی سَکَرَاتِ الْمَـوْتِ اللَّ عِن َ

َ
هُمَّ أ ؛ « ...اللَّ

در ایـن بـاره  ( و امیرالمـؤمنین252: 1121وندی، )را« خداوندا مرا به سکرات مرر یاری فرما»
نْیَا إِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمَرَات  »فرماید: می هْلِ الدُّ

َ
وْ تَعْتَدِلَ عَلَی عُقُولِ أ

َ
نْ تُسْتَغْرَقَ بِصِفَة  أ

َ
فْظَُ  مِنْ أ

َ
« هِيَ أ

سـت کـه هایی است که دشوارتر از آن ابه تحقیق مرر را سختی»(؛ 111: 1111الرضی، )شریف
 «. های مردم دنیا آن را درک کرده و بپذیرندوصف آن بیان شود یا عقل

 پرداز م:های فارسی ا و جمل  میاکنوو ب  بررسی ورجم 

هایشـان. شـود از بدنهـا خـارج میهای روزی را که جانو آسان نمایی مشکلات و سختی -
 )ارف ( 
 رخ دهد برایشان آسان نمایی. )بلاغی(  و هر اندوه را که روز برآمدن جانها از بدنهاشان -
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ها از تن بیرون رود، هر اندوهی که رخ دهد را بر ایشان آسـان گردانـی. و در آن روز که جان -
 )سجّادی( 

اند. با توجّه به اینکه امکانات زبـانی زبـان مبـدأ اللفظی ارائه دادهتحت ههر سه مترجم، ترجم 
رسی برای این عبـارت وجـود نـدارد، مترجمـان ناگزیرنـد، بـه فراتر از زبان مقصد بوده و معادل فا

وَ ذَرِیعَـةً نَقْـدَمُ اللفظی روند یا توضی  و تفسیری به آن تحت همعنایی یا ترجم هسمت و سوی ترجم
رسد یکی از دلایلـی کـه موجـب شـده، مترجمـان در بیافزایند. به نظر می بِهَا عَلَی نَعِیمِ دَارِالْمُقَامَة

 هاین عبـارت، از واژ هاللفظی روی آورند، آن است که پیش از رسیدن به ترجمتحت هرجماینجا به ت
استفاده شده است، لذا از تکرار آن خودداری نمودند؛ همچنین اگـر در اینجـا ترجمـه بـه « مرر»

گشت، حال به منظور انتقال سبک شد، حجم ترجمه چندین برابر حجم متن میتفسیر تبدیل می
هـر شـود اللفظی است. ملاحظه میتحت هترین شیوه در اینجا ترجممقصد مناسبتزبان مبدأ به 

مرحوم ارفـ   هاند مفهوم را به خواننده القا کنند، امّا آنچه در ترجمسه مترجم با این شیوه، توانسته
شـود و لازم اسـت در به همـراه اسـم، شـمولیّت را شـامل می« کلّ »ی جای نقد است، اینکه واژه

 حا  شود.ل ترجمه
 

 بهشت. 7-7-9

الْمُقَامَة ،»... يم  دَار  هَا عَلَى نَع   ِ يعَةً نَقْدَمُ  (3: 04)دعاى .«وَ ذَر 

ـنَا »ی آ  ا و دعا ولمیحی از   یَمَسُّ
َ

نَا فِیهَـا نَصَـبَ وَلا  یَمَسُّ
َ

نَا دَارَالْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لا حَلَّ
َ
ذِ  أ الَّ

 /12: 1313منظاور، ابو ب  معناى اقام  است )« مُقامَة»ی اژهو( است. 35)فاطر: « فِیهَا لُغُوبَ 

رود و از آنجا ب  جاى د گار آو منزلى است، ک  کسى از آو بیروو نمى« دارُالمُقامَـة(. »مُقامَة

کند. ا و عبارت کنا   از بهیت است؛ بهیتى ک  ن  در آو میقّتى هست و ن  وعبى کوچ نمى

شاو م؛ چاوو هار چا  خواهیم، دچار خستگى و کندى ماىمىو ن  ما در آنجا در طلب آنچ  

های فارسای ا او (. در ا نجا ب  ذکار ورجما 139/ 8: 1372طبرسی، باواهیم در آو هست )

 پرداز م.می جملة امام

 ی ابدی. )ارف ( و قرار ده مرکبی برای رسیدن به نعمتهای خانه -
 . )بلاغی(ی ورود به نعمتهای سرای اقامت قرار دهو وسیله -
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 ای برای قدم نهادن ما بر نعمتِ سرای اقامت، قرار ده. )سجّادی( و وسیله -
دلالت روشنی بر مفهوم کنایی دعـا دارد « ی ابدیخانه»تعبیر کنایی ی مرحوم ارف  در ترجمه

شـود کـه و معادل مناسبی برای آن است؛ چرا که این تعبیر در زبان فارسـی زمـانی اسـتعمال می
( و آنچه در این عبـارت بـر زیبـایی 2/111: 1131)انوری،  بهشت یا آخرت را بیان کنندبخواهند 

افزاید، ذوق ادبی مترجم است، که وسیله را به مرکبی تشـبیه نمـوده، کـه ایشـان را بـه می ترجمه
رغـم وجـود معـادل ، امّا سایر مترجمان )بلاغـی و سـجّادی(، علـیرساندابدی می هنعمتهای خان

اللفظی روی آوردنـد و مفهـوم کنـایی آن را بـه ی تحت، به ترجمه«دَارِالْمُقَامَة»سی برای کنایی فار 
 خویش منعکس نکردند. هزیبایی در ترجم

 

 تعابیر کنایه از نسبت .9–7
مراد از این قسم کنایه اثبات یا نفی نسبت چیزی برای چیز دیگـر اسـت. گـاهی بـه جـای نسـبت 

دهند، که با آن اتصال و پیوند ن را به کسی با چیزی نسبت میدادن مستقیم به کسی یا چیزی، آ
 سجّادیّه کمترین فراوانی را داراست. هدارد. این قسم کنایه در صحیف

 

 عظمت الهی .7-9-8

يم»  (34: 5)دعاى « ...، يَا ذَا الْعَرْش  الْعَا 

عـرش  ( و عـرش زمـین، آسـمان وعرش/ 1: 1121عرش خانه، بام خانه است )فراهیدی، »
نامنـد النهار و فلک اعلـی میعالم جسمانی، جسم کل است؛ که قدما آن را فلک افلاک و معدل

علمـی خداونـد در همـه  هفوق کنایه از قدرت و احاطـ هجمل (.عرش/ 1: 1112، یاصفهان)راغب
تـدبیرهای عـالم منتهـی بـه  هو بیانگر آن است، که هم (37: 1175 زاده آملی،حسن) ستچیز ا

های فارسی ایـن (. اکنون به بررسی ترجمه15/151: 1111شود )طباطبایی، ان میخدای سبح
 پردازیم:جمله می

 ای صاحب عرش عظیم. )ارف (  -
 ای صاحب عرش عظیم. )بلاغی(  -
 ای صاحب عرش و تخت بزرر. )سجّادی(  -
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ــه ــوق در ترجم ــهای ف ــوی ترجم ــمت و س ــه س ــان ب ــرایش مترجم ــت هگ ــت و تح اللفظی اس
اگرچـه در زبـان فارسـی  ی زبان مبدأ و مقصد، هر دو در عین اختصار و ایجـاز هسـتند.هاعبارت

یـابی ی کنـایی بـه نـوعی معادلترجمـه همعادل کنایی برای این جمله وجود ندارد تا بتوان به شیو
اللفظی از این تعبیر کنایی نیز نتوانسته تا تصویر روشنی از مفهوم مورد نظـر تحت هنمود، امّا ترجم

 هتـا از طریـق ترجمـ« ای صاحب اقتدار»ا ارائه دهد، به نظر شایسته است، اینگونه ترجمه شود: ر 
 معنایی، مفهوم عبارت به وضوح برای مخاطب ارائه شود.

 

 نمودار فراوانی در ترجمة کنایه از صفت
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 کنایه از موصوفنمودار فراوانی در ترجمة 
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 نمودار فراوانی در ترجمة کنایه از نسبت
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 نتیجه

تر در قالب ساخت کنایه از صفت، ضـمن تصـویرآفرینی، زمینـه اثرگـذاری عمیـق امام سجّاد
های معاصـر فارسـی )ارفـ ، معارف الهی بر انواع مخاطب را فراهم نمـوده اسـت. بررسـی ترجمـه

 هاللفظی، ترجمهای تحتبلاغی، سجّادی( گویای آن است که مترجمان در بیشتر موارد از روش
انـد. بـا توجّـه بـه نمودارهـا، مترجمـان در کنایـه از ایی و همچنین معادل کنایی استفاده کردهمعن

اللفظی و معنـایی گـرایش داشـته و در کنایـه از صـفت، اغلـب بـه تحت هموصوف، بیشتر به ترجم
اللفظی تحـت هانـد، همچنـین در کنایـه از نسـبت نیـز بـه ترجمـکنایی و معنایی روی آورده هترجم

 اند.هپرداخت
 ههای زبان عربی با زبان فارسی عمدتاً مطابقت ندارند، مترجمـان در ترجمـنظر به آنکه کنایه

غیرمستقیم )معـادل کنـایی(، ضـمن انتقـال بهتـر  هموارد از طریق ترجم %12 - %12صحیفه 
 هکه هم امّا از آنجا اند؛های بلاغی تعابیر را نیز صیانت کردهمفهوم مورد نظر به زبان مقصد، جلوه

در چنـین مـواردی سجّادیّه، دارای معادل کنایی در زبان فارسی نیسـتند، هکنایی در صحیف تعابیر
سـجّادی بـه ( موارد %12)اند و گاهی اللفظی روی آوردهو تحت معنایی هبه ترجممترجمان اغلب 

ظـی در اللفتحـت هدر کاربسـت ترجمـ ی تفسیری پرداخته اسـت.هابا افزوده اللفظیتحت هترجم
با معادل کنایی فارسی اللفظی که معنای تحتصحیفه سه توجیه وجود دارد: یا در مواردی است، 

اجتنـاب از  یـااختصار  و ایجاز به منظور یا شودکنایی تلقی می و به نوعی معادل نمایدمطابقت می
اللفظی تحت هنقدی که در این پژوهش بر مترجمان وارد است، آنکه استفاده از ترجم .استتکرار 

همچنین در موردی، به جهت  در مواردی، انتقال پیام نهفته در تعابیر کنایی را مختل نموده است.
انـد کـه قابـل قبـول معنایی روی آورده هعدم وجود معادل کنایی در زبان مقصد، مترجمان به شیو

م توجّـه بـه اند و در مـواردی نیـز بـه علّـت عـداست، امّا در تشـخیص مفهـوم دچـار اشـتباه شـده
 اند معنای مناسب و گویایی را ارائه دهند.یابی یا ساختار نحوی و بلاغی نتوانستهمعادل

مترجمان در کنایات نه تنها در نقاب قوّت بلکه در نقاب ضعف نیـز در  هدیگر اینکه ترجم هنکت
 هترجمـ هواکثر موارد مشابه هم است. به نظر شایسته است، مترجمان در مقدمه آثار خویش از شی

مترجم یا مترجمان خاصّی الگو  هخود نسبت به تعبیرات کنایی سخنی به میان آورند و اگر از ترجم
های پیشین را برطرف نمایند. متأسفانه اند، از آنها نامی برده شود و نقاب ضعف ترجمهو ایده گرفته

خـویش از  هدر مدخل ترجماند، امّآ سجّادی ارف  و بلاغی در مدخل ترجمه به این مسأله نپرداخته
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سـبک  ههایی که به آنها مراجعه نموده، نام برده است، امّا با توجّـه بـه اینکـه عمـدشروح و معجم
موارد عـین واژه را بـه فارسـی  %12کنایات نیز قریب  هاللفظی است، در ترجمایشان تحت هترجم

ترجمـه در  هایـن شـیوترجمه کرده و مانند مترجمان پیش از خود عمـل نمـوده اسـت؛ حـال آنکـه 
شـود، کـه بـا توجّـه بـه مواردی مان  از القا  مفهوم به مخاطب شده اسـت؛ بنـابراین ملاحظـه می

فارسـی  هتواند در ترجمـکنایی به تنهایی نمی هامکانات زبانی خاصّ زبان مقصد، هیچ روش ترجم
در پـی هـم بـه کـار های مختلـف کنایی مؤفق باید شـیوه هترجم هصحیفه کارآمد باشد و برای ارائ

های کنـایی خاصـه ساخت هگرفته شوند و همدیگر را تکمیل کنند؛ همچنین مترجم باید در ترجم
  .ن تعابیر را به مخاطب اتنقال دهدای و ضمنی آزمانی که کنایه از نوع موصوف است، معنای لایه










